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تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

پاپ کنونی چندان آبرویی ندارد 
 گفت‏وگویی منتشرنشده با استاد احمد پژمان 

درباره زندگی هنری و رویکردش به فضای موسیقی گذشته و امروز

خبرسازان

 تشییع احمد پژمان 
مقابل تالار وحدت

آییــن بدرقه و تشــییع پیکــر زنده‏یــاد »احمــد پژمان«، 
موســیقیدان و آهنگســاز فقید دیروز با حضور جمعی از 
مســئولان اجرایی، هنرمندان و شــاگردان این آهنگساز 
 ـهنری رودکی، مقابل تالار وحدت  فقید در پهنه فرهنگی 
برگزار شــد. پیش از اجرای رســمی این آیین، قطعاتی از 
آثار زنده‏یاد پژمان و سخنان او درباره ویژگی‏های موسیقی 
پخش شد و دوستان و همکاران او ازجمله هوشنگ کامکار، 
بهمن فرمان‌آرا، شریف لطفی، یلدا ابتهاج فرزند هوشنگ 
ابتهاج، درباره احمد پژمان سخنرانی کردند. احمد پژمان 
هفتم شــهریورماه بعد از یک‌دوره بیماری در ۹۰ ســالگی 
در لس‏آنجلس آمریکا درگذشــت. بنابر تصمیــم خانواده ‏
زنده‏یاد پژمان، پیکر این هنرمند قرار بود در آمریکا به خاک 
سپرده شود که با همکاری خانواده ‏استاد پژمان و جمعی 
از هنرمندان برای خاکسپاری در ایران، بامداد سوم مهرماه 
از واشنگتن به تهران بازگردانده شد. پیکر احمد پژمان پس 
از تشییع در تهران، برای خاکسپاری به شهر لار در استان 
فارس، زادگاه این استاد فقید منتقل شد و امروز در قطعه 
هنرمندان و نام‏آوران دارالرحمه لار به خاک سپرده می‏شود.

ادعای اسکات درباره 
فمینیستی‌ترین فیلم تاریخ

ریدلی اسکات، کارگردان کهنه‏کار ۸۷ ساله دنیای سینما، 
در مصاحبــه‏ای گفته که او بهترین فیلم تاریخ ســینما 
درباره زنان را ساخته است. اسکات که با اظهارنظرهای 
جسورانه‏اش شــناخته می‏شود، به »لترباکسد« مدعی 
شــد که فیلم ۱۹۹۷ او، »جی.آی. جین« با بازی دمی 
مــور، به‏طور صادقانــه بهترین فیلم حامــی زنان تاریخ 
سینماست. این فیلم درباره تبعیض‏های جنسیتی در 
ارتش آمریکاست. نکته بحث‏برانگیز اینجاست که اسکات 
حتی این درام نیروی دریایی را از فیلم »تلما و لوئیز« اثر 
شاخص فمینیســتی خود که ســال ۱۹۹۱ کارگردانی 
کرده و برنده اسکار فیلمنامه شده، برتر دانسته است. این 
ادعا در حالی مطرح می‏شود که »تلما و لوئیز« به‏عنوان 
یکی از فمینیســتی‏ترین فیلم‏های تاریخ سینما، بارها 
ستایش شــده اســت. این ادعای اسکات به درخشش 
دوبــاره دمی مور در فیلمی به‌نام »ماده« مرتبط اســت. 
اســکات با رد کردن این فیلم ژانر وحشــتی، ایده پشت 
آن را کوبریکی خوانده و گفته، بهترین بازی‏های مور در 

فیلم‏های او بوده است. 

 حمایت ستارگان هالیوود
از فیلمی فلسطینی 

مارک رافالو و خاویر باردم، به‏عنوان تهیه‏کنندگان اجرایی 
به فیلم »آنچه از تو باقی مانده« پیوستند. این فیلم داستان 
چندنسلی یک خانواده فلسطینی را روایت می‏کند که در 
سال ۱۹۴۸ از یافا رانده شدند و طی هفت‌دهه با آوارگی، 
امید و ایســتادگی زیســته‏اند. کارگردان فیلم، شیرین 
دابیس است و قرار است نماینده اردن در بخش بهترین 
فیلم بین‏المللی اسکار ۲۰۲۶ باشد. تولید این فیلم که 
نخستین‌بار در جشــنواره ســاندنس نمایش داده شد 
به‌دلیل جنگ غزه، از فلسطین به قبرس، اردن و یونان 
منتقل شد. خاویر باردم که در ماه‏های اخیر چندین‌بار از 
نسل‏کشی در غزه انتقاد کرده، این فیلم را »روایتی اصیل 
و هنرمندانه از حقیقت فلسطین« خوانده و روفالو آن را 
»حماسی و انســانی« توصیف کرده است. دعبیس که 
پیش‏تر با »آمریکا« و »مه در تابستان« شناخته می‏شود، 
این‌بــار نیز در کنار بازیگــران اصلی خود یعنی محمد، 

صالح و آدم بکری، فیلم خود را ساخته است.

فــرهنـــگ
CULTURE

Ó  می‏دانیم که تحصیلات شــما در موسیقی در همان آغاز راه‌
به سطحی رســید که حتی پیش از ورود به دوره‏های آموزشی 
هنرســتان در ارکســتر هنرســتان به‏عنوان نوازنده مشغول 
شــدید. چگونه پیش از شــروع تحصیلات رســمی به چنین 
ســطحی از دانــش موســیقی و اجرا رســیده بودیــد و پس از 
عضویت در ارکســتر هنرستان چه مســیری را طی کردید که 

خیلی زود به عضویت در ارکسترسمفونیک نیز رسیدید؟ 
من شاگرد ویولن مرحوم حشمت سنجری بودم‏. چندسالی که آموزش 

دیدم، به سطحی رســیدم که جناب سنجری به من گفت، می‏توانی 
در ارکســتر هنرستان نوازندگی کنی. زمانی که وارد ارکستر هنرستان 
شــدم کنسرت‏مایستر ارکســتر آقای لوییجی پازاناری بود و ارکستر را 
رهبری می‏کرد. در آن ســال‏ها هم‏زمان با آموختن ویولن نزد مرحوم 
سنجری، در دانشسرای عالی هم در رشته ‏زبان تحصیل می‏کردم اما 
عشقم موســیقی بود و بعضی وقت‏ها برای حضور در کنسرت‏ها سر 
کلاس‏های دانشسرا حاضر نمی‏شدم. در ضمن علاقه‏مند شده بودم 
که آهنگســازی را هم یاد بگیرم. گاهی اتفاق می‏افتاد که یک ملودی 

می‏ســاختم اما می‏دانســتم که این ملــودی فقط یک بخــش از کار 
موســیقی است و همه ‏آن نیست. این بود که تصمیم گرفتم هارمونی 
و قواعد موســیقی را هم بیاموزم. تمام این‏ها خارج از هنرستان بود و 
البته استاد من جناب سنجری مدتی هم رهبر ارکستر هنرستان بودند 
و من درواقع بین دانشسرای زبان و آموختن ویولن و تحصیل هارمونی 
در رفت‏وآمــد بودم. تا این‏که یکی از دوســتان به‏نام تیمور پورتراب که 
برادر آقــای مصطفی کمال پورتــراب بود و خیلی صمیمــی بودیم و 
خیلی‏وقت‏ها دوئت کار می‏کردیم به من گفت، نوازندگی ویولن تو در 
سطحی است که می‏توانی عضو ارکسترسمفونیک شوی. در آن زمان 
مرحوم سنجری هم برای تحصیل در رشته ‏رهبری ارکستر از وین بورس 
گرفته بود و به‏جای ایشــان آقای هایموند دویبر اتریشی برای تدریس 
و رهبری ارکستر هنرستان فعالیت می‏کرد که به‏ویژه در بخش تئوری 

بسیار خوب بود.
Ó  پس شــما هنوز به‏عنوان شاگرد هنرســتان در آن‏جا حاضر‌

نبودیــد و صرفــاً به‏عنوان نوازنده‏ ارکســتر و مســتمع آزاد در 
کلاس‏ها حضور داشتید؟

بله. ولــی به‏هرحال با بســیاری از هم‏دوره‏ها در آن روزگار آشــنایی و 
دوستی داشتم.

Ó از میان هم‏دوره‏ها کدام‏شان در ذهن شما روشن‏تر مانده‏اند؟‌
در همــان ایام که پای من بیشــتر در هنرســتان باز می‏شــد، یکی از 
هم‏کلاسی‏هایم در کلاس هارمونی به‏نام آقای کهیایی که بسیار جوان 
باســوادی در حوزه ‏علم موســیقی و هارمونی بود، مرا با موزیســینی 
به‏نام واروژ آشــنا کرد که بعداً با نام واروژان مشهور شد و مدتی گذشت 
تــا فهمیدم این همان واروژ خودمان اســت. گاهی با کهیایی پیش او 
می‏رفتیم. وقتی واروژ پیانو می‏زد، از آکوردهایی اســتفاده می‏کرد که 
من بــه او می‏گفتم، تو ‏چطور چنین آکوردهایی اســتفاده می‏کنی؟ 
مــا که هارمونــی می‏خوانیــم آکوردهای‏مان به این زیبایی نیســت! 
هارمونی‏هایش بســیار موردتوجــه ما بود و من حســرت می‏خوردم! 
در یکــی از دیدارها دیدیم که ناراحت اســت، دلیل‏اش را پرســیدیم و 
فهمیدیم در درس هارمونی، تجدید شده است! تعجب کردیم. بعد از 
چندماه گویا در امتحانات تجدیدی هم رد شد و کلًا از هنرستان بیرون 

آمد. به گمان من، انسان بسیار بااستعدادی بود.
Ó !اما واروژان بعد از هنرستان در مسیر موفقیت قرار گرفت‌

بله. بعد از هنرستان یک ارکستر کوچک برای ضبط آهنگ‏ها تشکیل 
داد و من و پورتراب و چند دوســت ویولونیســت دیگــر را هم عضو آن 
ارکســتر کرد. ضبط‏های‏مان هم بیشتر در اســتودیویی در لاله‏زار بود 
با دســتگاهی که ریل‏های سیمی و نقره‏ای داشت و من هنوز تعجب 
می‏کنم که چطور صدا روی آن سیم‏ها ضبط می‏شد! یک‏بار دیگر رفتیم 
سینما دیانا در خیابان انقلاب فعلی. یادم هست که آن‏جا موسیقی را 

روی نوارهایی که رویشان فیلم هم ضبط می‏کردند اجرا می‏کردیم. 
Ó  موضوع تنظیم هم در این اجراها مطــرح بود و واروژان از آن

هارمونی‏هایی که بلد بود در تنظیم‏هایش استفاده می‏کرد؟
فکر می‏کنم بیشتر به‏شکل گوشی و ذهنی تنظیم می‏کرد. به‏هرحال 
دانش هارمونی را تا آن‏زمان به آن شکل استاندارد نیاموخته بود اما آن را 
می‏دانست. ذوقی داشت که کار را در می‏آورد. در اکثر ضبط‏هایش هم 

ما بودیم. منوچهر خطیبی )ویولونیست( هم همیشه با ما بود. 
Ó در آن ارکستر با کدام خواننده‏ها همکاری داشتید؟

با خیلی‏ها کار کردیم اما یکی از خواننده‏ها که کامل به‏یاد دارم، پوران 
شاپوری بود.

Ó  با این اوصاف به‏نوعی استودیوهای خصوصی در آن ایام که‌
حدود اواخر دهه‏ ۱۳۳۰ بوده رونق داشته‏اند!

اســتودیو نمی‏شــود گفت، یک ســری دســتگاه ضبط بود که افراد 
در فضاهایــی برای ضبط صدا و موســیقی اســتفاده می‏کردند. آن 
زمان اســتودیو در تعریف درســت‏اش صرفاً در رادیو بود و اتفاقاً ما در 
زمینه ‏دسترســی به امکانات ضبط صدا بسیار در مضیقه بودیم. تنها 
خوشبختی ما این بود که هنرستان استادان خوبی داشت و همه‏شان 

در کارشان خبره بودند و ما هم به آن‏ها احترام می‏گذاشتیم.
Ó از آن اساتید به نظرتان کدام شاخص‏تر بودند؟‌

چند اســتاد روس داشــتیم که شاخص‏ترین‏شــان فردی به‏نام ســرژ 
خوتسیف بود. موزیسین بزرگی بود که حتی محصلان موسیقی که از 
آمریکا می‏آمدند می‏گفتند، مانند او در آمریکا نداریم. حشمت سنجری 
هم شــاگرد او بود. خوتســیف با خانمی از اهالی دربــار ازدواج کرده 
بود و نیاز مالی نداشــت. برادر خوتسیف هم ویولنسل درس می‏داد و 
منزل‏اش در خیابان قوام‏السلطنه بود و ‏من چندبار نزدش رفتم و این 
دو برادر برای ما خیلی خوب بودند و شــاگردان زیادی تربیت کردند. 
چند پیانیست هم از لهستان آمده بودند که اساتید خیلی خوبی بودند. 
بعدها که من بورس تحصیلی اروپا گرفتم و رفتم و برگشتم، آقای ملیک 
اصلانیان هم به این اساتید اضافه شده بود که هم آهنگساز خوبی بود، 
هم شــاگردان خوبی تربیت کرد. یکی از اساتید مهم من هم مرحوم 

حسین ناصحی بود که گوش موسیقایی خوبی داشت.
Ó  فرمودید در اولین بورس تحصیلــی به اروپا رفتید. در آن‏جا‌

طبیعتاً نتیجه‏ آموزش‏هایــی که در ایران دیــده بودید، هویدا 
می‏شــد. ســطح دانش، توانایی و وضعیت دانشجویان ایرانی 

موسیقی در اروپای آن زمان چگونه بود؟
وضعیت طوری بود که اگر کسی در ایران پیانو و هارمونی کار کرده بود 
و به اروپا می‏رفت در شرایط بسیار خوبی قرار می‏گرفت. مثلًا در میان 
تمام دانشجویان خارجی که از تمام دنیا به آکادمی‏های وین می‏آمدند 
من در امتحان هارمونی از همه بالاتر قرار گرفتم و وقتی فهمیدند ایرانی 

هستم اصلًا باور نمی‏کردند.
Ó  .بعد از بورس اروپا، چندســالی هم بورســیه‏ آمریکا شــدید‌

دستاوردهای تحصیلات شما در اروپا و آمریکا چه بود؟
تحصیلم در آمریکا به‏نظر خودم دستاورد چندانی نداشت. انسان شرقی 
به‏ویژه ما ایرانی‏ها از نظر فرهنگی نسبت چندانی با آمریکایی‏ها نداریم. 
به‏خصوص وقتی بحث موســیقی به‏میان بیاید. شــاید اگر از کودکی 
به آن‏جا برویم بتوانیم فرهنگ‏شــان را بپذیریــم اما در غیر این صورت 
نمی‏شود یک شرقی در آن فرهنگ و در موسیقی، کار خارق‏العاده‏ای 

زنده‏یــاد احمد پژمان از اولین چهره‏هایی بود که توانســت موســیقی ایــران را از 
منظر کیفی و سطح ارکستراســیون به معیارهای جهانی برساند. او از نسلی بود 
که موسیقی کلاســیک غربی را در فضای پویای دهه‏های 30 و 40 خورشیدی نزد 
آموزگارانی برجســته آموختند و بعد با تحصیل در بهترین دانشــگاه‏های غرب 
تبدیل به چهره‏هایی اثرگذار در تاریخ موسیقی ایران شدند. لوریس چکناواریان 
و واروژ هاخباندیان هم از هم‏نســان او بودند که هرکدام در مســیری توانستند 
موســیقی ما را به افق‏هایی تازه برســانند. پژمان نیز با وفاداری به فرهنگ و هنر 
ایرانی و با بهره‏گرفتن از ریشه‏های موســیقی محلی ایران، دانش و توانایی‏های 
خود در موسیقی سمفونیک را به فراز‏هایی رساند که تا آن زمان هیچ موسیقی‏دانی 
به آن دســت نیافته بود. او در انواع موســیقی ســمفونیک، اپرا، موسیقی فیلم و 
موســیقی پاپ همواره آثاری خلق کرد که هرکدام الگویی برای نســل بعد از خود 

بودند. این‏که امثال محمد ســریر و حســین علیــزاده از او به‏عنــوان بزرگ‏ترین 
اســتاد خود یاد می‏کنند نشــان می‏دهد که لقب »استادِ اســتادان« که از جانب 
قاطبه‏ اهالی موسیقی به او داده شده است، پر بیراه نیست. سال‏ها بود که پیگیر 
گفت‏وگویی با استاد بودم و هربار به‏دلیلی این اتفاق به تعویق می‏افتاد. سرانجام 
حوالی پاییز ۱۳۹۶ بود که استاد پژمان سخاوتمندانه دعوت مرا برای گفت‏وگویی 
در یک پروژه‏ پژوهشــی پاسخ گفت. آن ســال‏ها دفتر کار من در خیابان خردمند 
شمالی بود و ایشان به‏تنهایی و با تاکسی به ما رسیدند. چند ساعت هم‏نشینی 
دلنشین و آموزنده و یک گفت‏وگوی مفصل تصویری حاصل این دیدار شد. بعد 
از گفت‏وگو به پیشنهاد استاد، پیاده در خیابان کریم‏خان به یک کافه‏کتاب رفتیم 
و آن‏جا نیز ســاعاتی از محضر استاد بهره بردیم. در آن کتاب‏فروشی بزرگ هرچه 
گشتم اثری از استاد را نیافتم. حتی نام استاد را هم نمی‏دانستند! دلم می‏خواست 
امضای اســتاد احمد پژمان را بر یکی از آثار خودش داشته باشم، اما نشد. استاد 
خنده‏ تلخی کرد و گفت: »شاید مخاطب من این‏جور جاها نمی‏آید و برای این‏ها 
عرضه‏ کتاب‏ها و آلبوم‏های من به‏صرفه نیست!« و من از آن روز به این می‏اندیشم 
که کدام تألیف موســیقی از تألیفات پژمان برای فرهنگ این مملکت به‏صرفه‏تر 

است؟ در ادامه گزیده‏ای از آن گفت‏وگوی بلند را برای اولین‏بار این‏جا بخوانید:

ترانه‏سرا و منتقد موسیقی
حمید ناصحی
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